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چکیده
امروزه پیمودن مسیر از مكانی به مكانی دیگر به صورت خارق  العاده مشهور به طی  الارض است. این مسئله به 

م برای افرادی خاص در قرآن کریم و بیانات امامان)ع( مطرح شده است. نوشتار 
َ
عنوان کرامت و نوعی تصرف در عال

حاضر با روشی تاریخی به بررسی سیر تحول نگرش  ها درباره ترکیب و اصطلاح طی  الارض در منابع روایی می  پردازد. 

اطلاق  مادی  برداشت  نوعی  و  زمین  به طی  کردن  بیشتر  زمان صادقین)ع(  از  قبل  تا  ترکیب  این  می  دهد  نشان  نتایج 

می  شده و سپس از زمان صادقین)ع( برای امری خارق  العاده شكل گرفته و در زمان  های بعد تثبیت شده است. هرچند 

 به همان معنای مادی نیز به کار می  رفته است. این اصطلاح به شكل ترکیب اسمی آن که »طی« به 
ً
در این زمان بعضا

»الارض« اضافه شده باشد در کلام امامان)ع( یافت نشد و بیشتر به صورت فعلی یعنی »تطوی- طویت« در کنار 

ثان متقدم، استفاده از این اصطلاح چه به صورت اسمی و 
ّ

»أرض« به کار رفته است. در گفته  ها و تحلیل  های محد

چه فعلی آن، چندان مشاهده نمی  شود؛ اما در دوران محدثان متأخر به بعد و سپس در دوران مكتب اخباری  گری و در 

تحلیل  های این عالمان، اصطلاح طی  الارض برای معنای حرکت غیرعادی به دو صورت اسمی و فعلی، فراوان قابل 

مشاهده است.

كليد  واژه ها: طی  الارض، تاریخ   انگاره، احادیث، محدثان متقدم، محدثان متأخر
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Abstract
Today, supernaturally traversing from one place to another is called «Tay al-ardh». In 
the Holy Quran and Imams› narrations, it has been proposed as a charismatic act and 
a kind of dominion in the world for special persons.  By using a historical method, 
this article examines the evolution of attitudes towards this expression and its com-
position. The findings suggest that until the time of Imam Baghir(a) and Imam Sadiq 
(a), this expression was mostly referred to as a material traveling across the earth and 
then, in that time, it was formed as a supernatural phenomenon and finally has been 
established in the later times; however, it was sometimes used for the same material 
meaning at this time too. This term composes of two nouns that are « Tay»(traverse) 
and « al-ardh»(the earth). Still, this composition wasn›t found in narrations of Imams 
and, instead, the verbs « totva» and «toviyat»(in Arabic: تطوی-طویــت) have been used 
mostly with the noun «al-ardh». Moreover, the use of this term -in both its nominal 
and verbal forms- isn›t common in the sayings and analyses of the earlier traditionists. 
Still, in the times of later scholars of Hadith and then, in the Akhbariyyah school and 
their analyses, «Tay al-ardh»- in both its verbal and nominal forms and in the meaning 
of supernaturally traveling- is abundantly visible.
Keywords: «Tay al-ardh, History of ideas, Narrations, Earlier traditionists, Later tra-
ditionists
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مقدمه
طی  الارض، به معنای پیمودن مسافت با نوعی تصرف در زمان است و به نوعی دورنوردی گفته می شود که 

در آن فرد به اراده خویش، بدون حرکت، از مكانی به مكانی دیگر منتقل می شود. از منظر عارفان، شخص 

می  تواند با انجام برخی ریاضت  ها و اعمال خاص با اراده الهی و ملكوتی، در آنِ واحد، جسم و بدن خود را 

در مكان مبدأ، اعدام و در مكان مقصد، ایجاد و احضار کند. 

معادل  و   Kefitzat Haderech نام با  نیز  یهودیان  عرفانی  مكاتب  در  که  است  مفهومی   طی الارض 

از جمله در فصل سیزدهم کتاب  منابع متون مقدس  نیز دیده شده  است. در  הַדֶּרֶךְ«  آن »קְפִיצַת  عبری 

دانیال کالتولیک  ها حكایت سوسن و دو کاهن آمده و در فصل 14 ماجرای افتادن دانیال به گودال شیران و 

گرسنگی کشیدنش که خداوند تعالی، حبقوق را از اورشلیم به بابل برد تا به دانیال نان و غذا برساند: »فرشته 

خداوند سر حبقوق را گرفت و با موهایش او را تا بابل برد و کنار گودال نهاد، به قدرت نفس خویش«.)کتاب 

مقدس، 703(

اولیاء  الله به شمار آورده   و  امر را نوعی کرامت برای  این  در میان مسلمانان، معتقدان به »طی  الارض« 

به برخی از آیات قرآن در این زمینه استناد شده است. در برخی از منابع روایی شیعه از جمله کتاب بصائر 

الدرجات محمد بن حسن صفار، الكافی کلینی و پس از آن در سده  های بعد بحارالانوار مجلسی، روایاتی 

در باب طی  الارض امامان شیعه آمده است و این کرامت یكی از نشانه  های اقتدار ولایی در انبیا، ائمه و اولیای 

خدا دانسته   شده که در نتیجه رسیدن به مقام ولایت تكوینی و تصرف در طبیعت حاصل می  شود.

در قرآن کریم، اصطلاح و ترکیب »طی  الارض« مشاهده نمی  شود؛ اگرچه اصل این کرامت خارق  العاده 

می  تواند  مختلفی  حوزه  های  در  طی  الارض  مسئله  می  کند.  تأیید  را  آن  قرآن  و  بوده  ردیابی  قابل  قرآن  در 

مطرح شود؛ چنان که در عرفان اسلامی و نزد عارفان، جایگاهی خاص دارد و آن ها برخی انسان  ها را که به 

درجه  ای از معرفت و شناخت، نسبت به خداوند برسند، شایسته برخورداری از این کرامت و تصرف در عالم 

می دانند. همچنین می  توان آن را در علم کلام و بحث  های کلامی نیز مطرح کرد. اما هر کدام از این مسائل به 

بررسی  های خاص آن علم نیاز دارد و پژوهه حاضر در حوزه مطالعات قرآنی و حدیثی خواهد بود.

مطالعات حدیثی با رویكردی تاریخی-اندیشه  ای/ انگاره  ای دیرزمانی نیست که جای خود را در حوزه 

گفتمان  های  ارزیابی  و  تحلیل  به  نسبت  که  بی  طرفانه  ای  رویكرد  به  توجه  با  و  نموده  باز  اسلامی  مطالعات 

مختلف دارد می  تواند زوایای پنهانی از مسائل را آشكار سازد. احادیث، همچون هر گفتار دیگری در خلأ 

تولید نشده است؛ بلكه با مسائل مبتلابه و نیازهای گوناگون، پیوند عمیق و دقیقی دارند.  در منابع روایی، 

روایاتی در بحث حاضر یعنی طی الارض وجود دارد که نگاه کلی  نگر در روش تاریخ انگاره بررسی سندی و 

متنی تک  تک این روایات را از دستور کار خارج می  کند و این امر را که در جای خود ضرورت دارد به مجالی 



100/ نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره 1،  شمارۀ پیاپی 106
دیگر واگذار می  کند؛ در این نوشتار هرچند در ذیل بحث، به ضعف و یا قوت برخی از احادیث و گزارش  ها، 

اشاره می  گردد؛ اما این به معنای نتیجه  گیری کلی و برآیندی خواهد بود که به بحث مربوط می  شود.

با  تحقیقی  ولی  است،  یافته  بسیاری  علم شهرت  اهل  و  لسان عموم  در  موضوع »طی  الارض«  اگرچه 

رویكرد تاریخی و نگریستن به جایگاه این بحث در گفتمان حدیثی شیعه ضروری به نظر می  رسد. بنابراین 

دوره  های  در  ترکیب  این  و  طی  الارض  اصطلاح  اینكه  و  شیعه  حدیثی  گفتمان  های  در  مسئله  این  بررسی 

مختلف چه معنایی داشته و آیا دچار تحول شده است یا خیر، می  تواند موضوع مقاله حاضر باشد. بنابراین 

نوشتار حاضر سعی می  کند به نحوه شكل  گیری اصطلاح و ترکیب طی  الارض به معنای حرکتی خارق  العاده 

و غیرعادی بپردازد. لذا درباره مسئله طی  الارض می  توان از دو منظر سخن گفت: نخست اصطلاح و ترکیب 

اسمی)طی  الارض( و ساختار فعلی آن)تطوی-طویت+ الارض( و نیز مفهوم طی  الارض یعنی حرکت خارق 

کید نوشتار حاضر بر روی بحث نخست است  العاده فارغ از اینكه با چه عباراتی از آن یاد شده باشد، که تأ

و البته لازم است تا در تحقیقی جداگانه به اصل این موضوع و نوع نگرش  ها به حقیقت این مسئله از منظر 

ثان پرداخته شود و نفی و اثبات  ها نیز بررسی گردد.
ّ

سران و محد
ّ

مف

باید یادآور شد تاکنون مقالاتی مرتبط با این بحث به رشته تحریر در آمده است؛ از جمله: رحیم قربانی 

در مقاله »مبانی نظری حقیقت طی  الارض از منظر امام خمینی)ره(« به بررسی طی  الارض از منظر عارفانی 

چون امام خمینی)ره(، ابن عربی و عبدالرحمن جامی و.. پرداخته و از جنبه عرفانی به آن نگریسته است. 

مقاله دوم »تجربه  ای از سازگارکردن علم و دین از رئیس مذهب شیخیه)رساله در معنای طی  الارض و کیفیت 

آن(« که گزارشی است از نامه   رئیس مذهب شیخیه و سعی او در سازگار کردن طی  الارض با علوم جدید که 

توسط آقای رسول جعفریان بازنویسی و شرح شده است. چنان که جعفریان در آغاز این مقاله بر ضرورت 

کید کرده  است. کاوش  های بیشتر در این زمینه تأ

معناشناسی »طی  الارض«
 لغویان واژه »طی« را نقیض نشر دانسته  اند.)ابن منظور، 146/3( اصل واحد در این ماده جمع در مقابل 

انتشار و بسط است؛ یعنی جمع  کردن و پیچیدن چیزی که باز است و البته هر جمعی را »طی« نمی  گویند.

يّ« 
َ

یْتُ الفلاةَ: یعنی بیابان را در نوردیدم. از گذشت و سپری شدن عمر هم به »ط وَ
َ

)مصطفوی، 7/ 179( ط

هُ عمرَهُ: یعنی خداوند، عُمر و زندگیش را درهم پیچید.)راغب اصفهانی، 533( و لذا 
ّ
وَی الل

َ
تعبیر می شود: ط

امروزه در اصطلاح، طی  الارض پدیده  ای است که در آن، مسافتی از زمین در کمترین زمان در هم پیچیده و 

پیموده می  شود.)حسینی، 10/ 47(

طی  الارض در قرآن

ترکیب طی  الارض در آیات قرآن به کار نرفته است؛ اگرچه واژة »طیّ« به معنای پیچیدن، در آیاتی از قرآن 
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تُهُ 
َ

بْض
َ
 جَمِیعًا ق

ُ
رْض

َ ْ
تُبِ«)النبیاء/104( و در سورة زمر: »وَ ال

ُ
ك

ْ
 لِل

ِّ
جِل ي السِّ

َ
ط

َ
مَاءَ ک وِي السَّ

ْ
همچون آیة »یوْمَ نَط

 بِیمِینِهِ«)الزمر/67( آمده که در هر دو آیه سخن از پیچیده شدن آسمان در روز 
ٌ

یات وِ
ْ

 مَط
ُ

مَاوَات قِیامَةِ وَالسَّ
ْ
یوْمَ ال

قیامت است. در آیه نخست، سخنی از زمین نیست و در آیۀ دوم، »طی« به »سماء« نسبت داده شده و برای 

 بِهِ 
ْ

رَت  سُیِّ
ً
رْآنا

ُ
نَّ ق

َ
وْ أ

َ
»أرض« »قبض« به کار رفته است. در آیه دیگری صحبت از »تقطیع ارض« است: »وَ ل

ی...«)الرعد/31( معنای آیه این است که اگر به فرض، قرآن، هر 
َ
مَوْت

ْ
مَ بِهِ ال

ِّ
ل

ُ
رْض وْ ک

َ ْ
عَتْ بِهِ ال

ِّ
ط

ُ
وْ ق

َ
 أ

ُ
جِبال

ْ
ال

یک از آثار سه  گانه یادشده در آیه را داشت، باز هم این کافران هدایت نمی شدند و مقصود از تقطیع زمین، 

این است که آن را قطعه قطعه سازند.)طباطبایی، 11/ 359( یا مراد این است که از خشیت خداوند، در هم 

می  شكست.)فیض کاشانی، 3/ 71( طبرسی نیز تقطیع را به »شققت« معنا کرده است.)طبرسی، 6/ 451( در 

روایات نیز تقطیع ارض به طی  الارض معنا نشده است. در این میان نیشابوری که از سران صوفیه در قرن هشتم 

محسوب می  شود و رویكرد صوفیانه، در تألیفات او به ویژه در تفسیرش قابل مشاهده است)خرمشاهی، 2/ 

2290( از ترکیب طی  الارض استفاده کرده و تقطیع أرض را مانند طی  الارض دانسته و می  گوید: »یعنی سیر 

و حرکتی در زمین انجام گیرد، شبیه آنچه آن را طی  الارض می  گویند.«)نیشابوری، 4/ 161( 

اما در آیاتی از قرآن، حرکت غیرعادی انسانی از مكانی به مكان دیگر که امروزه از آن با عنوان طی  الارض 

 
َّ

د
َ
نْ یرْت

َ
 أ

َ
بْل

َ
 بِهِ ق

َ
نَا آتِیك

َ
كِتَابِ أ

ْ
مٌ مِنَ ال

ْ
هُ عِل

َ
ذِي عِنْد

َّ
 ال

َ
ال

َ
یاد می  شود آمده است. در آیۀ 40 سوره نمل آمده: »ق

ي...«)النمل/40( طبرسی در مجمع  البیان، درباره  رَبِّ لِ 
ْ

ض
َ
ف مِنْ  ا 

َ
هَذ  

َ
ال

َ
ق هُ 

َ
عِنْد ا  مُسْتَقِرًّ رَآهُ  ا  مَّ

َ
ل

َ
ف  

َ
ك

ُ
رْف

َ
 ط

َ
یك

َ
إِل

پیچیده شد  برایش درهم  اینكه زمین  پنجم  آورده و می  گوید:  پنج وجه   »
َ

ك
ُ
رْف

َ
ط  

َ
یْك

َ
إِل  

َّ
د

َ
یَرْت نْ 

َ
أ  

َ
بْل

َ
»ق معنای 

و این معنا از امام صادق)ع( روایت شده است.)طبرسی، 7/ 349؛ کاشانی، 7/ 15( اصل این روایت در 

کتاب الاختصاص آمده که از امام صادق)ع( درباره چگونگی انتقال تخت ملكة سبأ سؤال می  کند و امام)ع( 

وَاهَا«.)مفید، الاختصاص، 270(
َ

رَادَ ط
َ
ا أ

َ
هُ إِذ

َ
یَتْ ل وِ

ُ
 ط

َ
رْض

َ ْ
 إِنَّ ال

ُ
ول

ُ
انَ یَق

َ
بِي ک

َ
می  فرماید: »إِنَّ أ

در این آیه برداشتن تخت ملكه سبأ توسط کسی که نزد او علمی از کتاب بوده، امری غیرطبیعی تلقی 

می  شود؛ ولی چنان که معلوم است در آیه، تعبیر طی  الارض نیامده است.

مَسْجِدِ 
ْ
ی ال

َ
حَرَامِ إِل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 مِنَ ال

ً
یلا

َ
بِعَبْدِهِ ل سْرَی 

َ
ذِي أ

َّ
در آیه نخست سوره إسراء نیز آمده: »سُبْحَانَ ال

بَصِیرُ«)الإسراء/1(
ْ
مِیعُ ال هُ هُوَ السَّ هُ لِنُرِیهُ مِنْ آیاتِنَا إِنَّ

َ
نَا حَوْل

ْ
ذِي بَارَک

َّ
صَی ال

ْ
ق
َ ْ
ال

  در این آیه که به عقیده بسیاری از مفسران، درباره معراج رفتن پیامبراکرم)ص( است)طبرسی، 6/ 611؛ 

مكارم، 12/ 7( از ترکیب طی  الارض استفاده نشده است. برخی روایات، طی این سفر توسط پیامبراکرم)ص( 

را به وسیلة دابة یا براق گزارش کرده  اند.)قمی، 2/ 5( حتی برای برخی این  که در آیه از طی  الارض استفاده نشده 

 بدرالدین عینی از عالمان اهل  سنت در 
ً
و سیر پیامبر)ص( به وسیلۀ مرکب بوده، سؤال ایجاد کرده است؛ مثلا

قرن 9 از عبارت طی  الارض استفاده می  کند و می  گوید: برای چه برای ایشان طی  الارض نشده تا نیازی به 
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دابه)مرکب( نباشد؟ سپس جواب می  دهد: به نظر، چون طی  الارض برای همه اولیاء است، لكن مرکب تنها 

به پیامبران اختصاص دارد.)عیني، 17/ 24(

نتیجه آن که در قرآن کریم، بحث حرکت غیرعادی برای برخی افراد آمده است اما ترکیب طی  الارض نه به 

معنای مادی و نه حرکت غیر عادی آن یعنی معنایی که امروزه معهود ذهنی ماست به کارنرفته است.

يخ انگاره طی  الارض در احاديث    تار

در ادامه به بررسی انگاره طی  الارض و چگونگی ساخت  یافتگی آن به عنوان امری خارق  العاده و مسائلی که 

به نوعی با این موضوع در ارتباط بوده در دوره  های مختلف حدیثی می  پردازیم. روایات و اقوال در سه دوره 

زمانی بررسی می  شوند:

1. طی  الارض در روايات قرن اول

درباره کاربرد ترکیب و اصطلاح طی  الارض در زمان پیامبر)ص( روایت صریح و روشنی از جانب ایشان 

و صحابه که در آن لفظ »طی  الارض« برای آنچه امروزه معهود ذهنی ما است به کار رفته باشد، یافت نمی  شود. 

هِ)ص( 
َّ
یِهِ مِنْ رَسُولِ الل

ْ
سْرَعَ فِي مَش

َ
أ ا 

ً
حَد

َ
أ یْتُ 

َ
رَأ گزارشی از ابوهریره در منابع اهل  سنت آمده است که: »مَا 

تَرِثٍ«)ابن حنبل، 14/ 258( ابوهریره می  گوید: کسی 
ْ
یْرُ مُك

َ
غ

َ
هُ ل إِنَّ سَنَا، وَ

ُ
نْف

َ
 أ

ُ
نُجْهِد

َ
ا ل هُ، إِنَّ

َ
وَی ل

ْ
ط

ُ
 ت

ُ
رْض

َ
مَا ال نَّ

َ
أ

َ
ک

هُ«: یعنی گویا زمین برای ایشان »طی« 
َ
وَی ل

ْ
ط

ُ
 ت

ُ
رْض

َ
مَا ال نَّ

َ
أ

َ
را سریع  تر از پیامبر)ص( در راه رفتن ندیدم، »ک

می  شد و ما به زحمت می  توانستیم به ایشان برسیم و به ما اعتنایی نمی  کرد. در این  جا منظور این نیست که 

پیامبر)ص( برای راه رفتن، کار خارق  العاده  ای انجام می  دادند بلكه منظور راه رفتن سریع ایشان است. عبارت 

هُ« نشان  گر فهمی است که مردم در آن دوران از نوعی تغییر در زمین دارند که سبب 
َ
وَی ل

ْ
ط

ُ
 ت

ُ
رْض

َ
مَا ال نَّ

َ
أ

َ
»ک

تسریع در حرکت می  شود و در این مثال ابوهریره می  گوید پیامبر)ص( سریع راه می  رفت گویی برای ایشان 

زمین طی می  شد. حال یا بگوییم گویی زمین زیر پای ایشان جمع می شد و ما به زحمت می توانستیم به ایشان 

با سند مذکور،  این حدیث  به نزدیک  شدن معنا کنیم.)ترمذی، 141/1(1  یا آن را  برسیم)مكارم، 15/ 153( 

غریب و ضعیف شمرده شده اما طریق دیگری دارد که از آن به صحیح تعبیر شده   است.)صهیب، 1/ 394( 

نِي 
َ

یْتُ سَبَق
َ

ا مَش
َ
نْتُ إِذ

ُ
ك

َ
هِ)ص( ... ف

َّ
نْتُ مَعَ رَسُولِ الل

ُ
گزارش دیگری از طریق ابوهریره رسیده است: »ک

ابوهریره  إِبْرَاهِیمَ«  لِیلِ 
َ

وَ خ  
ُ

رْض
َ ْ
ال هُ 

َ
ل وَی 

ْ
ط

ُ
ت تُ 

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف جَنْبِي  ی 

َ
إِل رَجُلٍ  ی 

َ
إِل تُّ 

َ
تَف

ْ
ال

َ
ف تُهُ 

ْ
سَبَق تُ 

ْ
هَرْوَل ا 

َ
إِذ

َ
ف  

ُ
هَرْوِل

ُ
أ
َ
ف

می  گوید: وقتی به صورت هروله راه می  رفتم از پیامبر)ص( سبقت می  گرفتم؛ سپس به مردی که کنارم بود 

توجه کرده گفتم: قسم به خلیل ابراهیم)ع( که زمین برای او پیچیده می  شود.)ابن حنبل، 13/ 312( شعیب 

ضعف  به  دیگر  جاهای  در  ولی  می  داند)همان(  ضعیف  را  حدیث  این  یک   جا  در  مسند(  ق 
ّ

ارنؤوط)محق

تصریح نمی  کند.

1. . البته این معنا در پاورقی یكی از نسخه های »الشمائل المحمدیه« آمده که محقق آن و اینكه چه کسی آن را گفته معلوم نیست و این بیان از ترمذی نیست.
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در این  جا نیز فحوای کلام نمی  تواند گویای آن باشد که پیامبر)ص( در آن لحظه طی  الارض کردند، بلكه 

منظور، سرعت بالای حضرت است که به کنایه از آن یاد شده است، زیرا دلیلی ندارد پیامبر)ص( در مسافتی 

کوتاه و در راه رفتن با همراهان خود، حرکتی غیرعادی و خارق  العاده انجام دهد. منظور ابوهریره این است 

که پیامبر)ص( طوری سریع راه می  روند و زمین برای ایشان پیچیده می  شود. این حدیث معنای حدیث قبلی 

را هم روشن  تر می  کند؛ زیرا این  جا طی ارض به خود پیامبر)ص( نسبت داده شده است و کلمة »کأنّما« در 

جمله نیست. بنابراین این دو نقل از ابوهریره نشان می  دهد که این ترکیب برای نوعی حرکت سریع به کار 

گرفته می  شده است.

گزارش  های دیگری حاکی از آن است که طی  الارض، برای فردی که شب سفر می  کند اتفاق می  افتد؛ 

جة)آخرشب(، 
ْ
ل

ُّ
ازاین  رو از پیامبر)ص( نقل شده که ایشان به مسافرت در آخر شب، توصیه کردند: »علیكم بالد

طوی باللیل«)ابو  داود سجستانی، 4/ 217(
ُ
 ت

َ
فإن الرض

عَنْ  هِ)ع( 
َّ
عَبْدِ  الل بِي 

َ
أ عَنْ  ونِيِّ 

ُ
ك السَّ عَنِ  لِيِّ 

َ
وْف النَّ عَنِ  »عَنْهُ  می  شود:  نقل  شیعه  روایات  در  این  به  شبیه   

یْل«.)برقي، 2/ 346(
َّ
وِي بِالل

ْ
ط

َ
 ت

َ
رْض

َ ْ
إِنَّ ال

َ
یْلِ ف

َّ
یْرِ بِالل مْ بِالسَّ

ُ
یْك

َ
هِ)ص( عَل

َّ
  الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
آبَائِه)ع( ق

علامه مجلسی که طی  الارض در معنای گونه  ای از کرامت، معهود ذهن اوست، »تطوی  الارض« در این 

روایات را بر معنایی کنایی   حمل می  کند اما حقیقی بودن آن را نیز بعید نمی  شمارد.)مجلسی، بحارالانوار، 

26/ 414( ولی قول به حقیقی بودن آن با سیاق کلام سازگاری ندارد؛ زیرا این روایات، توصیه عمومی به تمام 

مردم است و نمی  تواند معنای حقیقی داشته باشد، زیرا همۀ مردم، توانایی و ظرفیت آن را ندارند. به  علاوه سفر 

کید است. بنابراین، این روایات، بحثی تجربی  در وقت خاصی توصیه شده و در »شب« بودن سفر مورد تأ

و فیزیكی را نسبت به سفر و آخر شب بودن آن به عنوان یک توصیۀ عمومی مطرح نموده و چه بسا تحقیقی 

علمی و نگاهی تجربی به این گزارش  ها و طرح آن  ها در علم زمین  شناسی بتواند فهم بهتری به ما ارائه کند. به 

نظر، مراد از طی  شدن زمین در این روایت، طی شدنی است که در فارسی به کار می  بریم و معنای روایت این 

است که مسیر راه، به علت آرامش و خلوت شب و نبود تابش مستقیم آفتاب و در نتیجه گرمای شدید، زودتر 

ن الِإنسان فی اللیل 
َ
ع مسافتُها ل

َ
ط

ْ
ق

ُ
ي ت

َ
طی می  شود. چنان  که ابن منظور طی در شب را چنین معنا می  کند: »أ

ي و السیرِ لعدمِ الحَرِّ و غیره «.)ابن منظور، 15 /18( 
ْ

قدرُ علی المَش
َ
 منه في النهارِ و أ

ُ
ط

َ
نش

َ
أ

البته چنان که آمد مصطفوی در التحقیق بعد از آنكه معنای اصلی طی را جمع در قبال نشر و بسط دانسته 

در ذکر مصادیق آن می  گوید: »انْطِوَاءُ البطن و انقباضه بخلوّ المعدة و حصول الجوع «)مصطفوی، 7/ 180( 

یعنی نوعی خالی بودن؛ لذا بعید نیست در این روایت و روایات دیگری که خواهد آمد منظور خالی بودن 

زمین از هر چیزی باشد که مانع سفر است و سفر در شب آن موانع را پیش رو ندارد.

شبیه به روایت یادشده، در روایت دیگری از امام صادق)ع( سفر در آخر شب را به عنوان یک توصیۀ 
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عمومی مطرح می  کند که اگرچه این روایت، از پیامبراکرم)ص( منقول نیست، اما چون در کنار روایت یاد 

بِي 
َ
مَانَ عَنْ أ

ْ
ادِ بْنِ عُث بِي عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّ

َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
شده و شبیه به آن است در این  جا ذکر می  شود: »عَنْهُ عَنْ أ

ه «.)برقی، 2/ 346( در این 
َ
ل
ْ
مِث  

ٍ
اج بْنِ دَرَّ یْلِ وَ عَنْهُ عَنْ جَمِیلِ 

َّ
وِي مِنْ آخِرِالل

ْ
ط

َ
 ت

َ
رْض

َ ْ
: إِنَّ ال

َ
ال

َ
هِ)ع( ق

َّ
عَبْدِ الل

از  اهل  سنت  روایات  در  باشد؛ چنان  که  نظر  مورد  معروفش،  معنای  در  است طی  الارض  بعید  هم  گزارش 

ونَ له«.)ابن  حبان، 6/ 423( 
ُّ

خِف
َ
سَل؛ فإنّه یقطع عنكم الرض وت پیامبراکرم)ص( نقل شده که »استعینوا بالنَّ

پیامبر)ص( سریع راه رفتن را موجب »قطع ارض« می  دانند؛ یعنی مسیر زودتر پیموده می  شود یا طی مسیر 

راحت  تر است.

البته در این میان گزارش دیگری است که پیامبر)ص( برای رفتن به تشییع جنازه شخصی به نام معاویه 

بن معاویه لیثی که ملائكه برای تشییع او روانه شده  اند به گونه  ای غیرعادی و با طی  الارض با کمک جبرئیل به 

هِ 
َّ
 الل

َ
سوی او می  روند و بر او نماز نیز می  خوانند. عبارت نقل شده از جبرئیل این است که »إِنْ شِئْتَ یَا رَسُول

یْهِ وَ رَجَعَ.)نوري، 4/ 288(
َ
ی عَل

َّ
هَبَ وَ صَل

َ
ذ

َ
 نَعَمْ ف

َ
ال

َ
یْهِ ق

َ
يَ عَل

ِّ
صَل

ُ
ی ت  حَتَّ

ُ
رْض

َ ْ
وَی ال

ْ
ط

ُ
نْ ت

َ
أ

این روایت را محدث نوری از انس بن مالک و بدون اینكه افراد دیگری در سند باشند نقل می  کند اما با 

جست و جوي صورت  گرفته در منابع روایی و تفسیری شیعه و اهل  سنت، این روایت در هیچ مصدری یافت 

نشد؛ در صورتی که حداقل باید در کتب اهل  سنت می  بود. بنابراین معلوم نیست این روایت را محدث نوری 

از کجا ذکر می  کند. برخی منابع حدیثی اهل سنت و همچنین علامه مجلسی همین روایت را بدون سند نقل 

بِضَ 
ْ
ق
َ
نْ أ

َ
هِ أ

َّ
 الل

َ
 یَا رَسُول

َ
ك

َ
 ل

ْ
هَل

َ
می  کنند اما جالب آنكه به جای »طی  الارض«، »قبض  الارض« آمده است: »ف

یْهِ«)ابن کثیر، 701/4؛ مجلسي، بحارالانوار، 89/ 352( هرچند معلوم نیست منظور 
َ
يَ عَل

ِّ
تُصَل

َ
 ف

َ
رْض

َ ْ
 ال

َ
ك

َ
ل

 ناشناخته است؛ چنان که برخی رجالیان 
ًُ
از فردی به نام معاویه بن معاویه لیثی چه کسی است و فردی کاملا

به این مسئله اشاره کرده اند.)نمازی شاهرودی، 7/ 450؛ شوشتری، 10/ 143( بنابراین اعتماد به این گزارش 

پذیرفته نخواهد بود.

مَاوَاتِ   السَّ
َّ

هُ عَزَّ وَجَل
َّ
وِي الل

ْ
روایت دیگری در توصیف روز قیامت از پیامبر)ص( چنین نقل شده است: »یَط

رَضِینَ بِشِمَالِهِ 
َ ْ
وِي ال

ْ
مَّ یَط

ُ
رُونَ ث بِّ

َ
مُتَك

ْ
یْنَ ال

َ
ارُونَ أ جَبَّ

ْ
یْنَ ال

َ
 أ

ُ
مَلِك

ْ
نَا ال

َ
 أ

ُ
ول

ُ
مَّ یَق

ُ
یُمْنَی ث

ْ
هُنَّ بِیَدِهِ ال

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
مَّ یَأ

ُ
قِیَامَةِ ث

ْ
یَوْمَ ال

رُونَ«)مسلم نیشابوری، 4/ 2148( طی  الارض یادشده در این  بِّ
َ
مُتَك

ْ
ال یْنَ 

َ
أ ارُونَ  جَبَّ

ْ
ال یْنَ 

َ
أ  

ُ
مَلِك

ْ
ال نَا 

َ
أ  

ُ
ول

ُ
یَق مَّ 

ُ
ث

 وام  گرفته از آیه  ای است که از طیّ »سماء« سخن می  گفت و آن تعبیر را پیامبر)ص( در اینجا 
ً
گزارش، دقیقا

به »أرضین« نسبت داده است و بدیهی است که بحث بر سر قدرت خداوند است که سبب دگرگونی زمین و 

آسمان و در واقع پیچیده شدن آنها می  شود.

 
َ
ة

َّ
 مَك

َّ
هَا إلا

َّ
ل

ُ
 ک

َ
رْض

َ
وِي ال

ْ
 یَط

ُ
ال جَّ

َّ
 روایت دیگری، از پیامبر)ص( نقل شده که درباره دجّال فرمودند: »الد

«)ابن ابي شیبه، 6/ 406( در گزارش دیگری که صدوق نقل می  کند امام علی)ع( عبارت تطوی 
َ
مَدِینَة

ْ
ال وَ 
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ُ

نَا عَبْد
َ
ث

َّ
 حَد

َ
ال

َ
هُ عَنْهُ ق

َّ
 رَضِيَ الل

َ
إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاق  بْنُ 

ُ
د الارض را برای مرکب دجال به کار می  گیرند: »مُحَمَّ

نَا یُونُسُ 
َ
ث

َّ
 حَد

َ
ال

َ
صٍ ق

ْ
یْسُ بْنُ حَف

َ
نَا ق

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ال

َ
حُسَیْنُ بْنُ مُعَاذٍ ق

ْ
نَا ال

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ال

َ
بَصْرَةِ ق

ْ
ودِيُّ بِال

ُ
جَل

ْ
عَزِیزِ بْنُ یَحْیَی ال

ْ
ال

هُ 
َ
ل وَی 

ْ
ط

ُ
ت  

ٌ
مِیْل حِمَارِهِ  وَةُ 

ْ
ط

ُ
خ سَبْرَة«  بْنِ  الِ  زَّ النَّ عَنِ  مُزَاحِمٍ  بْنِ  حَاكِ 

َّ
الض عَنِ  یْبَانِيِّ 

َّ
الش ارٍ  سَیَّ بِي 

َ
أ عَنْ  مَ 

َ
رْق

َ
أ بْنُ 

« )صدوق، کمال الدین، 527/2( که البته سند این روایت ضعیف است و اکثر راویان آن 
ً

 مَنْهَلا
ً

 مَنْهَلا
ُ

رْض
َ ْ
ال

مجهول  اند؛ چنان که در مورد حسین بن معاذ و ابی سیار شیبانی اطلاعی در دسترس نیست. نمازی شاهرودی 

درباره قیس بن حفص و یونس بن ارقم می  گوید رجالیان از آنها یادی نكردند و تعبیر »لم یذکروه« را به کار 

می  برد.)نمازی شاهرودی 6/ 285؛ 296/8( درباره ضحّاک بن مزاحم، توثیق یا تضعیفی وجود ندارد و تنها 

شیخ طوسی در رجال می  گوید: »أصله الكوفة تابعي«)طوسی، الرجال،116، خویی،10/ 159( نزال بن سبرة 

نیز صحابی مجهول  الحال است.  )مامقانی، 3/ 267( همچنین روایتی که ابن ابی شیبه نقل می کند در نقل 

آن متفرد است و کسی جز او نقل نكرده است.

نوعی  قرائن کلام، عبارت طی شدن ارض  به  با توجه  اگرچه  باید گفت:  نیز  این دو حدیث  در دلالت 

حرکت غیرعادی را نشان می  دهد، اما این مطلب با توجه به فضای سخن و کلمات دیگر است وگرنه عبارت 

تطوی الارض به خودی خود در این گفتار نیز به معنای پیمودن راه است؛ ولی این که این پیمودن راه برای 

« و سایر عناصر سخن برداشت می  شود. به عبارت 
ٌ

وَةُ حِمَارِهِ مِیْل
ْ

ط
ُ

چنین فردی به صورت غیرعادی بوده از »خ

دیگر اگر عبارت تطوی الارض را حضرت بدون اینكه بعد از آن »منهلا منهلا« را به کار بندند آورده بودند 

نشان می  داد که خود این عبارت یک برداشت غیرعادی را نشان می  دهد، در صورتی که این  طور نیست و طی   

ارض برای این فرد به این صورت است که هر گام مرکب او فلان است و طی زمین برای او از آبشخوری تا 

آبشخور دیگر است. پس طی ارض به خودی خود در این گفتار نیز به همان معنای طی  شدن زمین و نه به 

معنای اصطلاحی شكل  گرفته به معنای حرکت غیرعادی به کار رفته است. در مورد روایت ابن ابی شیبه نیز 

مطلب از این قرار است؛ یعنی می  گوید او به همه شهرها جز مكه و مدینه می  رود اما این که رفتن او به چه 

صورتی است یعنی به صورت طبیعی یا غیر طبیعی است از سایر قرائن سخن به دست می  آید.

م«)شریف 
ُ
فِك

ْ
ل

َ
وَی مِنْ خ

ْ
ط

ُ
نْیَا ت

ُّ
طوی« برای دنیا استفاده شده است: »وَ الد

ُ
در کلام امام علی)ع( فعل »ت

چگونه  پرسید:  امام)ع(  از  شخصی  است،  مرسل  سندی  نظر  از  که  دیگری  روایت  در    )27 نامه  رضی، 

ر کرد و وسائل برای او 
ّ

ذو  القرنین توانست به مشرق و مغرب برسد؟ امام فرمود: »خدا ابر را برای او مسخ

فراهم شد و روشنی به او بخشید و شب و روز برای او برابر بود.«)صدوق، کمال   الدین، 2/ 393؛ بحرانی، 

3/ 662( در این  جا نیز امام علی)ع( یا سائل، از ترکیب طی  الارض استفاده نمی  کنند، اگرچه مفهومی که 

ما امروز از آن در ذهن داریم و دلالت بر امری خارق العاده دارد را برای حرکت ذی  القرنین به کار می  گیرند.

اما در گزارش دیگری که از امام علی)ع( نقل می  شود، طی  الارض به معنای غیرمادی آن مشاهده می  شود:
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َ
رْض

َ ْ
وِي  ال

ْ
هَ یَط

َّ
إِنَّ الل

َ
ةً ف

َ
وَةً وَاحِد

ْ
ط

ُ
وا خ

ُ
ط

ْ
، اخ

َ
ی هُنَاك

َ
مَسِیرِ إِل

ْ
مْ فِي ال

ُ
یْك

َ
 نَصَبَ عَل

َ
هِ)ص(: لا

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

.)تفسیر امام عسكری،296( در این گزارش، حضرت عده  ای را 
َ

ی هُنَاك
َ
انِیَةِ إِل

َّ
وَةِ الث

ْ
ط

ُ
خ

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك

ُ
مْ- وَ یُوصِل

ُ
ك

َ
ل

توصیه می  کنند قدم بردارند تا به طور مجزه  آسایی به مكان دیگری برسند. 

 بحرانی در دو کتاب البرهان 
ً
این گزارش برای اولین بار در تفسیر منسوب به امام عسكری)ع( آمده و بعدا

و حلیة الابرار و همچنین علامه مجلسی در بحارالانوار آنرا ذکر کرده  اند. در هر صورت بر فرض اعتماد به 

صدور آن، به زمان امام عسكری)ع( می  رسد و سند ندارد. همچنین نداشتن سند کامل، مانع از تاریخ  گذاری 

آن با توجه به راویان دیگر است. علاوه بر آنكه در منابع حدیثی اهل سنت نیز چنین گفتاری از پیامبر)ص( 

نقل نشده است.

بَاعَ 
ْ
ت
َ
أ وَ  ةِ 

َ
مَرْأ

ْ
ال  

َ
یَا جُنْد ةِ 

َ
فِك

َ
مُؤْت

ْ
ال  

َ
هْل

َ
أ یَا  وَ  بَصْرَةِ، 

ْ
ال  

َ
هْل

َ
أ در گزارش دیگری از امام علی)ع( آمده که: »یَا 

عِنْتُمْ 
ُ
اقِ، وَ ل

َ
ف تْمُ النِّ

َ
مْ خ

ُ
 وَ فِیك

ٌ
اق

َ
مْ [ رِق

ُ
ك

ُ
ق

َ
لا

ْ
خ

َ
مْ ]أ

ُ
مُك

َ
حْلا

َ
، وَ أ

ٌ
مْ زُعَاق

ُ
هَرَبْتُمْ، مَاؤُک

َ
جَبْتُمْ، وَ عُقِرَ ف

َ
أ
َ
ا ف

َ
بَهِیمَةِ، رَغ

ْ
ال

ی لِسَانِ سَبْعِینَ نَبِیّا إنّ رسول الله)ص( أخبرني أنّ جبرئیل)ع( أخبره أنّه طوی  له الرض فرأی البصرة أقرب 
َ
عَل

الرضین من الماء و أبعدها من السّماء...«)قمی، 2/ 339( این گزارش با اندک اختلافی در ادامه یكی از 

 وَ 
ٌ

اق
َ
مْ دِق

ُ
ك

ُ
ق

َ
لا

ْ
خ

َ
هَرَبْتُمْ أ

َ
جَبْتُمْ وَ عُقِرَ ف

َ
أ
َ
ا ف

َ
بَهِیمَةِ رَغ

ْ
بَاعَ ال

ْ
ت
َ
ةِ وَ أ

َ
مَرْأ

ْ
 ال

َ
نْتُمْ جُنْد

ُ
خطبه  های نهج  البلاغه آمده است: »ک

مْ زُعَاق « اما در خطبه موجود در نهج  البلاغه نقل قول از پیامبر)ص( وجود 
ُ
 وَ مَاؤُک

ٌ
اق

َ
مْ نِف

ُ
 وَ دِینُك

ٌ
اق

َ
مْ شِق

ُ
ک

ُ
عَهْد

ندارد.)شریف رضی، خطبه13( و در کتاب الغارات هم که قبل از نهج  البلاغه و تفسیرقمی است، قسمت 

اضافه موجود نیست؛ )نک: ثقفی، 2/ 412( بنابراین اعتماد به قول سید رضی بهتر خواهد بود. همچنین از 

آنجا که سندی ندارد، مانع از آن می  شود تا با توجه به راویان آن تاریخ  گذاری گردد.

در اواخر قرن اول در کلام سعید بن جبیر)د.95ق.( و مجاهد بن جبر مكی)د.104ق.( به عنوان مفسّران 

 
َ

ك  إِنَّ
َ

یْك
َ
عْ نَعْل

َ
ل

ْ
اخ

َ
تابعی نیز طی  الارض به معنای مادی و طی  کردن مسیر دیده می  شود؛ چنان  که در تفسیر »ف

«؛ یعنی زمین را پیاده بپیما و طی کن.)ثعلبی، 240/6، 
ً
ویً« گفته  اند: »طأ الرض حافیا

ُ
سِ ط

َّ
د

َ
مُق

ْ
ال وادِ 

ْ
بِال

سمرقندی، 2/ 391(

بنابراین با توجه به روایاتی که از دوران پیامبر)ص(، امام علی)ع( و دیگر صحابه به جا مانده است، این 

طور به نظر می  رسد که طی  الارض در این دوران به معنای مادی آن یعنی طی  شدن زمین بوده و همچنین این 

اصطلاح به صورت اسمی آن)طی  الارض( یافت نمی  شود و ساخت  یافتگی این ترکیب در معنایی که امروزه 

معهود ذهنی ماست در این دوران صورت نگرفته است.

2. طی  الارض در زمان صادقين)ع(

در ادامه مسئله طی  الارض در زمان صادقین)ع( که از نظر حدیثی دوره  ای ویژه به حساب می  آید و عموم 

آورده  صادق)ع(  امام  از  روایتی  در  کلینی  می  شود.  بررسی  شده  اند  وارد  زمانی  بازه  این  در  شیعه  احادیث 
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رْنَا فیها    وَ سَیِّ
َ

رْض
َ ْ
نَا ال

َ
وِ ل

ْ
رَنَا وَ اط

َ
یْنَا سَف

َ
نْ عَل هُمَّ هَوِّ

َّ
که وقتی اراده سفر کردی و از خانه خارج شدی بگو: الل

 «)کلینی، 4/ 284( ابن  اثیر می  گوید: طي  الرض در اینجا یعنی قطع مسافت و »اطو لنا الرض« 
َ

اعَتِك
َ

بِط

یعنی زمین را برای ما نزدیک و حرکت را برای ما آسان کن.)ابن اثیر، 3/ 146؛ ابن منظور، 15/ 18( چنان  که 

علامه  چنان که  نیست؛  معروف  معنای  در  طی  الارض  درخواست،  این  از  منظور  گویاست،  کلام  فحوای 

مجلسی نیز آن را کنایه از سهولت در سفر می  داند.)مجلسی، ملاذ الاخیار، 7/ 282( مرحوم کلینی نیز به 

 مِنْ بَیْتِه« )کلینی، 4/ 283( آورده 
ُ

جُل رَجَ الرَّ
َ

ا خ
َ
وْلِ إِذ

َ
ق

ْ
 خوبی این دعا را در کتاب الحج، تحت عنوان »بَابُ ال

است.

 ». وْزٍ مُرٍّ
َ
 عَصَا ل

ُ
د

ُ
ق عَصَا وَ النُّ

ْ
 مِنَ ال

َ
د

ُ
ق خِذِ النُّ یَتَّ

ْ
ل

َ
 ف

ُ
رْض

َ ْ
هُ ال

َ
وَی ل

ْ
ط

ُ
نْ ت

َ
رَادَ أ

َ
در احادیث دیگر نیز آمده: »مَنْ أ

هر کس مي  خواهد مسافت راه را کوتاه نماید باید عصایی از چوب بادام تلخ همراه بردارد.)صدوق، ثواب 

الاعمال، 187؛ شعیری، 120( این روایت را روایت صحیح دیگری از امام صادق)ع( تأیید می  کند که فرمود: 

رِ و...«)برقی، 
َّ
ك وْزِ وَ السُّ

َّ
ادِ مِنَ الل یَبِ الزَّ

ْ
ط

َ
دَ مِنْ أ زَوَّ

َ
عُمْرَةِ ت

ْ
حَجِّ وَ ال

ْ
ی ال

َ
رَ إِل

َ
ا سَاف

َ
حُسَیْنِ)ع( إِذ

ْ
انَ عَلِيُّ بْنُ ال

َ
»ک

پیاده  به صورت  آن زمان که  برای سفرهای  )لوز(  بادام  2/ 282؛ کلینی، 8/ 303( معلوم می  شود خوردن 

 به دلیل انرژی  زا بودن آن، پیمودن مسیر را آسان  تر می  کرده است؛ بنابراین 
ً
  انجام می  شده مفید بوده و احتمالا

راوی،  دیگری  روایت  در  ندارد.  طی  کردن،  آسان  یا  شدن  سریع  تر  جز  معنایی  روایات،  این  در  طی  الارض 

وَی 
ْ

ط
ُ
ت اسُ  النَّ  

ُ
ول

ُ
یَق رٍ)ع( 

َ
جَعْف بِي 

َ
لِ تُ 

ْ
ل

ُ
»ق می  کند:  سؤال  باقر)ع(  امام  از  را  شب  در  طی  الارض  چگونگی 

بَه «)برقی، 2/ 346( صاحب کتاب المحاسن، این روایت  وْ
َ
 ث

َ
ف

َ
مَّ عَط

ُ
ا ث

َ
ذ

َ
 هَك

َ
ال

َ
وَی ق

ْ
ط

ُ
 ت

َ
یْف

َ
یْلِ ک

َّ
 بِالل

ُ
رْض

َ ْ
ال

را در کنار دو روایت اول ذیل عنوان »باب الوقات المحبوب فیها السفر« آورده و از این روایات، برداشتی 

یكسان داشته است.

بنابراین این که سفر در شب باعث سرعت سیر و سهولت طی کردن زمین می  شود و با توجه به استفاده 

از ماده طوی و مشتقات آن مانند فعل »تطوی« به جای تسرع و قطع طریق و امثال آن، همچنان این باور که 

راه رفتن در شب باعث می  شود زمین در زیر پا حرکت کند و در نتیجه کوتاه شدن مسیر و نه کرامتی خاص 

را القا می  کند.

 گزارش هایی از زمان صادقین)ع( وجود دارد که ترکیب طی  الارض و ساختارهای متفاوت صرفی آن به 

ابراهیم)ع(برای  امام صادق)ع( سفر  از  معنای نوعی   امر خارق  العاده مطرح  شده   است؛ چنان  که در روایتی 

رْض« به کار رفته است: 
َ ْ
هُ ال

َ
یَتْ ل وِ

ُ
دیدار فرزندش اسماعیل)ع( در مكه را از طریقی غیرعادی با عبارت »ط

حْمَنِ بْنِ  رٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ
َ

هِ بْنُ جَعْف
َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث

َّ
لِ حَد

ِّ
مُتَوَک

ْ
دِ بْنِ مُوسَی ال یْهِ عَنْ مُحَمَّ »وَ عَنِ ابْنِ بَابَوَ

ی 
َ
هُ عَل

َ
ذِنَتْ ل

َ
أ
َ
 ف

َ
ة

َّ
 بِمَك

َ
نْ یَزُورَ إِسْمَاعِیل

َ
نَ سَارَةَ أ

َ
ذ

ْ
 إِنَّ إِبْرَاهِیمَ)ع( اسْتَأ

ُ
ول

ُ
هِ ص یَق

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ال

َ
 ق

ِ
اج حَجَّ

ْ
ال

رْض «)بحرانی، 1/ 329؛ راوندی، 
َ ْ
هُ ال

َ
یَتْ ل وِ

ُ
 ط

َ
ال

َ
 ق

َ
لِك

َ
انَ ذ

َ
 ک

َ
یْف

َ
تُ ک

ْ
ل

ُ
 عَنْ حِمَارِهِ ق

َ
 یَنْزِل

َ
 یَبِیتَ عَنْهَا وَ لا

َ
نْ لا

َ
أ
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با  را  آن حضرت  به  امام مهدی)عج(  یاران  امام صادق)ع(، رسیدن  از  112( در گزارش دیگری شیخ مفید 

طی  الارض می  داند که گزارش آن را شیخ مفید برای اولین بار در کتاب الارشاد آورده و قبل از آن در جایی ذکر 

 
ُ َ
یَمْلأ

َ
ی یُبَایِعُوهُ ف  حَتَّ

ً
یّا

َ
هُمْ ط

َ
وَی ل

ْ
ط

ُ
رْضِ ت

َ ْ
رَافِ ال

ْ
ط

َ
یْهِ شِیعَتُهُ مِنْ أ

َ
تَصِیرُ إِل

َ
هِ)ع(... ف

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 أ

َ
ال

َ
نشده است: »ق

 وَ جَوْرا«)مفید، الارشاد، 2/ 379(
ً
ما

ْ
ل

ُ
مَا مُلِئَتْ ظ

َ
 ک

ً
لا

ْ
 عَد

َ
رْض

َ ْ
هُ بِهِ ال

َّ
الل

 
ٌ

د یَّ عْبِ مُؤَ ا مَنْصُورٌ بِالرُّ ائِمُ مِنَّ
َ

ق
ْ
روایت دیگری از طریق محمد بن مسلم از امام باقر)ع( نقل می  شود که: »ال

رِب «)صدوق، کمال  الدین، 1/ 331(
ْ

مَغ
ْ
 وَ ال

َ
رِق

ْ
مَش

ْ
انُهُ ال

َ
ط

ْ
غُ سُل

ُ
نُوزُ یَبْل

ُ
ك

ْ
هُ ال

َ
هَرُ ل

ْ
ظ

َ
  وَ ت

ُ
رْض

َ ْ
هُ ال

َ
وَی  ل

ْ
ط

ُ
صْرِ ت بِالنَّ

نتیجه آن  که ترکیب طی  الارض تا قبل از دوران صادقین)ع(، گرچه به همان معنای لغوی و امری مادی 

اطلاق می  شده ولی کاربرد طوی و مشتقاتش باور به سرعت گرفتن و صرف زمان کمتری در سیر را نشان 

می  دهد و به تدریج با گذر زمان و روی  دادن حوادثی و طرح مسائلی، شاهد شكل  گیری انگاره طی  الارض در 

معنایی خارق العاده هستیم. بنابراین روایات قرن دوم سرآغازی برای شكل  گیری ترکیب »برای کرامتی معنوی 

و خارق عادت« است.

3. طی  الارض بعد از زمان صادقين)ع(

در زمان بعد از صادقین)ع( ترکیب طی  الارض برای کرامت یادشده جاافتاده و لذا در عموم گزارش  هایی 

که از جانب امامان بعدی می  بینیم این ترکیب به معنای خارق  العاده آن به کار می  رود. نكته دیگر آنكه این 

کرامت با هر لفظ و ترکیبی آمده باشد با مسائلی گره می  خورد و از دوران صادقین)ع( به بعد، مسائلی سبب 

با  ادامه سه مسئله اساسی که می  تواند  اعتقادی شیعه شود. در  بیشتر وارد گفتمان  این کرامت،  می  شود که 

یادآور می  شویم. بدیهی است ذکر این سه مورد، حصر  ارتباط عمیق  تری داشته باشد را  مفهوم طی  الارض 

عقلی نداشته و چه بسا موضوعات جزئی دیگری نیز با این بحث گره خورده باشند.

3-1. قدرت غير  عادی ائمه)ع(

از مسائل مهمی که با بحث طی  الارض-فارغ از هر لفظ و عبارتی- پیوند خورده است و زمینه  ساز ورود 

احادیثی شده، بحث این بوده که آیا ائمه)ع( قدرت غیرعادی نسبت به سیر در زمین دارند یا خیر؟ محمد بن 

حسن صفار، اصرار زیادی در نشان دادن این قدرت و کرامت خاص برای ائمه)ع( داشته؛ از جمله در کتاب 

بصائرالدرجات بابی با عنوان »ما أعطي الئمة من القدرة أن یسیروا في الرض« آورده  و 15 روایت را در آن 

ذکر می  کند. تمام روایات این باب، مربوط به زمان صادقین)ع( است. در مجموع این چند روایت، یک بار 

بِي 
َ
ترکیب طی  الارض برای اوصیاء به کار رفته است که می  توان آن را به معنای غیرعادی آن دانست: ».... عَنْ أ

صْحَابِهِمْ.«)صفار، 1/ 398( 
َ
 أ

َ
مونَ مَا عِنْد

َ
 وَ یَعْل

ُ
رْض

َ ْ
هُمُ ال

َ
وَی ل

ْ
تُط

َ
وْصِیَاءَ ل

َ ْ
هِ  )ع( إِنَّ ال

َّ
بُو عَبْدِالل

َ
 أ

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بَصِیرٍ ق

صفار در بابی دیگر با عنوان »في الئمة أنهم یسیرون في الرض من شاءوا من أصحابهم بالقدرة التي أعطاهم 

الله« 11 روایت آورده که جز یک روایت از امام جواد)ع( و دو روایت که درباره امام هادی)ع( است بقیه از 
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صادقین)ع( است. با عنوان »باب في قدرة الئمة)ع( و ما أعطوا من ذلك « 4 روایت را ذکر می  کند که دوتای 

آن از امام صادق)ع( و یكی از امام رضا)ع( و دیگری از ابوالحسن)ع( که می  تواند امام رضا)ع( یا موسی بن 

جعفر)ع( باشد.)همان،397( در همین زمینه گزارش جالبی که از امام صادق)ع( در کتاب مختصر البصائر1 

ی بن خنیس را از مدینه به دیدار خانواده  اش 
ّ
آمده، گویای آن است که امام)ع( به صورت طی  الارض، معل

مَدِینَةِ: 
ْ
هْلِ ال

َ
 لِ

َ
ال

َ
ق

َ
ذِعْهُ، ف

ُ
 ت

َ
یْتَ وَ لا

َ
 مَا رَأ

ْ
ظ

َ
هُ: احْف

َ
تُ ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
می  فرستد و توصیه می  کند این راز را فاش نكند: »ف

یْتَ« اما سرپیچی او و افشای این سرّ، کشته شدنش را سبب می  شود.
َ
 رَأ

ْ
د

َ
صَابَهُ مَا ق

َ
أ
َ
وَی لِي، ف

ْ
ط

ُ
 ت

َ
رْض

َ ْ
إِنَّ ال

3-2. ظهور قائم)عج(

از مسائل دیگری که سبب ورود برخی احادیث در باب مسئله حرکت خارق  العاده یا همان طی  الارض 

گردیده، بحث ظهور قائم)عج( است که به بخشی از روایات آن در بخش صادقین)ع( اشاره شد. چنان که از 

«)صدوق، کمال الدین، 
ُ

رْض
َ ْ
هُ ال

َ
وَی ل

ْ
ط

ُ
ذِي ت

َّ
امام رضا)ع( نقل می  کنند که در مورد قائم)عج( فرمودند: »هُوَ ال

2/ 372-371( و نیز همین عبارت را در روایت دیگری، عبدالعظیم حسنی از امام جواد)ع( نقل می  کند.

صْرِ  بِالنَّ  
ٌ

د یَّ مُؤَ عْبِ  بِالرُّ مَنْصُورٌ  ا  مِنَّ ائِمُ 
َ

ق
ْ
)همان، 2/ 378( از امام باقر)ع( نیز در مورد قائم نقل شده که: »ال

رْض«)همان، 1/ 331(  بحث دیگری که در این  باره مطرح است نوع بیعت اصحاب قائم)عج( 
َ ْ
هُ ال

َ
وَی ل

ْ
ط

ُ
ت

با ایشان است که از امام صادق)ع( نقل شده که آنها به صورت طی  الارض به سمت حضرت خواهند آمد: 

ی یُبَایِعُوه «)مفید، الارشاد، 2/ 379، فتال نیشابوری،   حَتَّ
ً
یّا

َ
هُمْ ط

َ
وَی ل

ْ
ط

ُ
رْضِ ت

َ ْ
رَافِ ال

ْ
ط

َ
یْهِ شِیعَتُهُ مِنْ أ

َ
تَصِیرُ إِل

َ
»ف

)263/2

بنابراین گفتمان مهدویت و مسائل پیرامون آن از جمله مواردی است که سبب شده تا بحث طی  الارض 

در روایات صادقین)ع( و سپس در بیان امامان بعدی به معنای خارق  العاده آن به کار رود.

3-3. مسئله غسل امام متوفی

شدت گرفتن انتشار اندیشۀ واقفه و در کنار آن باور به لزوم غسل امام متوفی توسط امام بعدی که در همان 

فضای اندیشة واقفه مطرح شد، سبب ورود احادیثی در باب حرکت غیرعادی امامان شد. مرحوم کلینی در 

ةِ)ع(« اختصاص داده و سه روایت با این مضمون  ئِمَّ
َ ْ
 إِمَامٌ مِنَ ال

َّ
هُ إِلا

ُ
سِل

ْ
 یَغ

َ
مَامَ لا ِ

ْ
نَّ الإ

َ
الكافی بابی را به عنوان »أ

که هر امامی را باید امام بعدی غسل دهد از امام رضا)ع( ذکر کرده   است.)کلینی، 1/ 385( علامه مجلسی 

هر سه روایتی که غسل امام متوفی را فقط بر عهده امام بعدی می  داند ضعیف   دانسته است.)مجلسی، مرآة 

العقول، 4/ 258-256( بررسی سندی آن ها نیز گفتۀ ایشان را تأیید می  کند؛ چنان  که روایت اول مرسل است 

اتفاق دارند.)نجاشی،  او  قرار دارد که رجالیان بر ضعف  جُمْهُور«  بْنِ  دِ  و در طریق دو روایت اخیر »مُحَمَّ

1. . »مختصر البصائر« تالیف حسن بن سلیمان حلی، عالم شیعی قرن هشتم، گزیده و مختصری از کتاب »بصائر الدرجات« سعد بن عبدالله اشعری 

قمی، عالم شیعی قرن سوم هجری است و به کتاب »بصائر الدرجات« صفار ارتباطی ندارد. 
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337؛ طوسی، 364( درباره »معلی بن محمد« که در هر سه سند وجود دارد، اختلاف است؛ شیخ طوسی 

هیچ تضعیف و توثیقی برای او ذکر نكرده است. نجاشی در باره او می  نویسد: »مضطرب الحدیث و المذهب 

و کتبه قریبة« )نجاشی، 418( از نظر دلالی نیز دو روایت اول، تغسیل و تكفین امام موسی بن جعفر)ع( 

توسط فرزندشان را تأیید می  کند، اما در متن روایت، از این  که غسل با سفر امام رضا)ع( از طریق طی  الارض 

 فِي 
َ

رُوا یُوسُف
َ

ذِینَ حَض
َّ
ابَ عَنْهُ ال

َ
نْ غ یْرٌ مِمَّ

َ
رَهُ خ

َ
 حَض

ْ
د

َ
بوده چیزی نیامده است. اما در روایت سوم، عبارت »ق

 بَیْتِهِ« به این معنا که کسانی برای غسل او حاضر شدند که بهتر از کسانی  اند 
ُ

هْل
َ
بَوَاهُ وَ أ

َ
ابَ عَنْهُ أ

َ
جُبِّ حِینَ غ

ْ
ال

که غایب بودند همان کسانی که در کنار یوسف)ع( در چاه حاضر شدند، هنگامی که پدر و مادر و خانواده  اش 

از او دور بودند. اگرچه به صراحت، عدم حضور امام رضا)ع( را نفی نمی  کند اما تصریحی بر حضور امام)ع( 

برای غسل دادن پدرشان در بغداد نیز ندارد. ملاصالح مازندرانی خبر سوم را حمل بر تقیه می  کند؛ چون در 

سند آن »طلحه« آمده که بتری و عامی است. در صورت تقیه  ای نبودن خبر، حضور ملائكه را منافی حضور 

حضرت رضا)ع( نمی  داند؛ چراکه روایت، حضور ملائكه را و نه غسل دادن توسط ملائكه را تأیید کرده است. 

)ملاصالح مازندرانی، 6/ 354(

در بعضی از اخبار آمده است که امام رضا)ع( پدر خود امام کاظم)ع( را غسل دادند. طبق گزارش کشی، 

علی بن ابی حمزه به امام رضا)ع( می  گوید: ما از پدرانت روایت می  کنیم که غسل و کفن امام را جز امام 

انجام نمی  دهد. حضرت فرمودند: از علی بن حسین بگو؛ آیا او امام بود یا نه؟ علی بن ابی حمزه جواب داد: 

آری. امام)ع( فرمودند: علی بن حسین)ع( درحالی  که اسیر بود به کربلا آمد و امر پدرش را عهده  دار گردید؛ 

پس برای من نیز ممكن است که به بغداد بیایم؛ حال  آنكه من در حبس و اسارت نیستم. )کشی، 764( در 

این گزارش امام رضا)ع( در مواجهه با سران واقفیه همچون علی بن ابی حمزه، که »اصل الوقف« و دشمن 

امام رضا)ع( بوده)ابن غضایری، 83( به جدل پرداخته  اند. واقفیه معتقد بودند امام را باید امام بعدی غسل 

دهند و حضرت هم به شكل جدلی امكان این مطلب که امام را باید امام، غسل دهد تأیید می  کنند و تصریح 

بر این دارند که علی بن الحسین)ع( به صورت غیرعادی به کربلا رفتند و تجهیز پدرشان را بر عهده گرفتند.

در مقابل روایاتی که نشان می  دهند امام را جز امام غسل نمی  دهد روایت دیگری وجود دارد که هنگام 

 سلیمان بن ابی جعفر آن حضرت را غسل و کفن 
ً
شهادت موسی بن جعفر)ع(، عده  ای از شیعیان و مشخصا

دِ  کردند.)صدوق، عیون اخبار الرضا، 106/1-105( این روایت موقوف است بعلاوه در سند آن نیز »مُحَمَّ

« آمده که نجاشی برای او توثیق و تضعیفی نقل نمی  کند ولی شیخ طوسی در رجال و ابن  عَنْبَرِيِّ
ْ
 ال

َ
ة

َ
ق

َ
بْنِ صَد

داود او را غالی می  دانند.)طوسی، 366؛ ابن داود، 505( در روایتی مرسل نیز آمده است: حضرت رضا)ع( 

به هرثمه فرمود: مأمون از بالا تو را تماشا مي  کند و خواهد گفت: ای هرثمه! مگر شما معتقد نیستید که امام 

را جز امامی که مانند اوست غسل نمي  دهد؟ اکنون چه کسی حضرت رضا را غسل مي  دهد؟ با اینكه پسرش 
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ً
محمّد در مدینه از سرزمین حجاز است و ما در طوس هستیم. تو به او بگو: ما می  گوییم امام را باید حتما

امام غسل دهد؛ اما اگر کسی از روی ستم جلوی این کار را گرفت، غسل امام موجب باطل بودن امامت 

او یا امامت فرد پس از او نمي  شود؛ چون غسل دهنده ستم نموده است. اگر علی بن موسی)ع( را در مدینه 

مي  گذاشتند پسرش او را آشكار غسل می داد.)مجلسی، بحارالانوار، 27/ 28(

بنابراین بحث لزوم یا عدم لزوم غسل امام متوفی توسط امام بعدی از جمله مسائلی است که ورود این 

بحث و پیوند آن را با مسئله حرکت غیرعادی امامان در گفتمان اعتقادی شیعه در زمان سه امام مذکور سبب 

شده است. بدیهی است بررسی دقیق رجالی و دلالی روایات غسل امام متوفی موردنظر این نوشتار نیست؛ 

بلكه این روایات ازآن جهت ذکر شد تا پیوند کرامت موردنظر با مسئله غسل امام متوفی نشان داده شود.

ثان متقدم
ّ

3-4. ديدگاه محد

شیخ  همچون  عالمانی  بعدها  تا  شد  باعث  طی  الارض  بحث  با  آن  پیوند  و  متوفی  امام  غسل  موضوع 

نشان  افراد،  این  موضع  گیری  کنند.  تلاش  روایات  این  فهم  جهت  در  سیدمرتضی  و  مفید  شیخ  صدوق، 

دهنده رواج گفتمانی است که در حال غلبه شدن به عنوان یک باور در فضای شیعی است و عالمان را برآن 

داشته تا در برابر آن موضع  گیری نمایند. عالمان یادشده مفهوم طی  الارض را رد نكردند؛ ولی این دیدگاه که 

 موسی بن جعفر)ع( و امام رضا)ع( توسط امامان بعدشان غسل و کفن شده  اند را حتمی 
ً
ائمه)ع( مخصوصا

ندانسته  اند. یعنی اصل اینكه هر امامی باید توسط امام بعدی غسل داده شود را پذیرفته  اند؛ ولی تحقق این 

مطلب در خارج برای همه ائمه)ع( را نپذیرفته و آن را شرط امامت نمی  دانند.

نه علامت و  و   الامام« حكمی تكلیفی 
ّ
الا باور است که مسئله »الامام لایغسله  این  بر   شیخ صدوق 

امام  او می  بایست   
ً
امام بعدی حضور داشته باشد، حتما امـام اگـر  امام است. یعنی هنگام وفات  شاخصۀ 

قبلی را غسل دهد و نه هیچ کس دیگر و منظور، حرام بودن غسل امام بر سایرین در صورت حضور امام بعدی 

است.)صدوق، عیون اخبار الرضا، 1 /106( 

شیخ مفید نیز بر عدم وجوب »غسل امام متوفی« توسط امام بعدی معتقد است و مي  نویسد: روایات 

وارده در این خصوص ناظر به شرایط عادي و طبیعي و نه در حالت ضروري و اضطرار است.)مفید، الفصول 

المختارة، 306(

 سید مرتضی نیز قول به وجوب غسل هر امام توسط امام دیگر را نمی  پذیرد و کرامت موردنظر و حضور 

خارق العاده برای دفن را رد می  کند و می  گوید: بر فرض صحّت روایت، مانعی ندارد که منظور از آن نمونه های 

اکثر و به  شرط قدرت امام باشد؛ چراکه خلاف این روایت وجود دارد و آن این که موسی بن جعفر)ع( در 

بغداد از دنیا می  رود و حضرت رضا)ع( در مدینه است و همچنین امام رضا)ع( در طوس از دنیا می  رود و 

امام جواد)ع( در مدینه ساکن بوده است. سید مرتضی علاوه براین که تغسیل امام قبل را شرط امامت نمی  داند 
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درباره مفهوم طی  الارض موضع  گیری کرده و آن را محال می  داند و می  گوید: برخی از امامیه گفته  اند اشكالی 

ندارد خداوند امام را در  زمان کوتاهی از مكانی به مكان دور انتقال دهد. سپس در پاسخ آنان می  گوید: ما 

انتقال  اما  امور ممكن؛  و  ایجاد مقدور  تنها در  ائمه)ع( جایز می  دانیم، ولی  برای  را  معجزه و خرق عادت 

ایشان سخن کسانی  به مكان دور در زمان اندک محال است.)سید مرتضی، 3/ 156(  از مكانی  شخصی 

که قائل  اند خداوند امام را در مدینه معدوم و در طوس ایجاد می  کند یا اینكه خداوند امام را با بادهای تند از 

مدینه به طوس منتقل می  کند را محال می  داند.)همان، ص157( زیرا اگر امام، غسل و نماز امام قبلی را انجام 

می داد، مردم ایشان را می دیدند؛ چراکه امام مانند همه بشر جسم است و جسم قابل رؤیت است و نكته دیگر 

اینكه نام افرادی که متولی غسل دو امام بودند در تاریخ مشخص است.)همان، ص157( 

چنان که به نظر می  رسد هیچ  کدام از عالمان یادشده، در تبیین دیدگاه  شان در بحث غسل امام متوفی و نیز 

با جست وجویی که صورت گرفت در هیچ تحلیل دیگری ذیل آیه یا روایتی، از اصطلاح طی  الارض استفاده 

نكردند و از عبارات و جملاتی غیر از این ترکیب استفاده شده است. بنابراین نتیجه می  گیریم که اصطلاح 

طی  الارض ذیل این دسته از روایات باید در زمانی بعد از دوره عالمان متقدمی که یادشد، به کارگرفته شده 

باشد؛ چنان که این اصطلاح در تحلیل  ها و گفته  های شیخ طوسی نیز یافت نشد. البته چه بسا ترکیب اسمی 

»طی  الارض« نزد آنها به همان مفهوم خارق  العاده آن به کار می  رفته است؛ چنان که آنها روایاتی را خود از 

جانب ائمه)ع( نقل کردند که کاربرد فعلی »تطوی« در کنار »ارض«1 و نه ترکیب اسمی »طی  الارض« به 

همان معنای غیرمادی آن آمده است؛ اما نكته این است که در گفتمان حدیثی آنها سعی بر آن نیست تا در کنار 

مه هم 
ّ

هر روایتی که نشان از حرکت خارق  العاده دارد از اصطلاح طی  الارض استفاده کنند. چنان که در مقد

آمد باید یادآور شویم بحث حاضر، حدیثی است و لذا قرار نیست از منظر عارفان و... به این مفهوم نگریسته 

شود. اما جست وجو در کلمات عارفان نشان می  دهد که این اصطلاح در سده سوم به بعد در کلام افرادی با 

گرایش صوفیانه و زاهدانه همچون ترمذی2 در »ختم الاولیاء« و »کیفیة السلوک« و سپس در سده چهارم در 

کلام کلاباذی در »التعرف لمذهب التصوف« و ابوطالب مكی در »قوت القلوب فی معاملة المحبوب« به 

کار می  رفته و چه بسا کاربرد این اصطلاح در گفتار عارفان و صوفیان، اندک اندک به گفتمان  های حدیثی و 

عالمان حدیث وارد شده باشد.

3-5. ديدگاه محدثان متأخر

از دوران محدثان متقدم هر چه به زمان متأخران نزدیک می  شویم، این اصطلاح به نوعی بیشتر بر سر 

1. از میان عالمان یادشده، تنها شیخ مفید در کتاب الاختصاص، 314، عنوان »في أن الرض تطوی لهم« را برای دست های از روایات که دلالت بر امر خارق لعاده 

دارند به کار می گیرد. البته این مسئله با اختلافی که در مورد صاحب کتاب الاختصاص وجود دارد و برخی این کتاب را از شیخ مفید نمی دانند در هاله ای از ابهام 

باقی می ماند.

ث معروف، ابوعیسی ترمذی صاحب یكی از صحاح سته اهل سنت متفاوت است. 
ّ

2. . نام او محمد بن علی ترمذی و از صوفیان و عارفان سده سوم است و با محد
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 عرفی شده و به راحتی از آن استفاده می  شود. چنان که 
ً
زبان  ها می  افتد و نشان از آن دارد که مسئله  ای کاملا

تحلیل گفته  های متأخران نشان می  دهد آنها به راحتی در کنار هر اتفاقی که نشان از حرکت خارق  العاده امامان 

و اولیای الهی دارد از این ترکیب بهره می  گیرند. در واقع وقتی به جست وجوی ترکیب طی  الارض در کلام 

محدثان متقدم و متأخر می  پردازیم، استفاده از این اصطلاح را برای امری خارق العاده، از قرن 6 به بعد بیشتر 

مشاهده می  کنیم: 

در قرن 6، قطب راوندی در کتاب الخرائج والجرائح بسیار از عبارت »طی  الارض«، »تطوی له الارض« 

 عبارت »إن الله تعالی طوی الرض لئمة الهدی« را آورده است. در ادامه، راه یافتن 
ً
استفاده می  کند: مثلا

برخی از حاجیان به محضر حضرت صاحب المر)ع( در سفر حج را برای این موضوع مثال می  زند: »فإن 

کتبنا مشحونة بأن کثیرا منهم انقطعوا من القافلة أیاما و یئسوا من الحیاة و إذا بصاحب المر)ع( أخذ بأیدیهم 

و أطعمهم و سقاهم و بعث معهم من یطوي  لهم الرض ...« و در ادامه می  گوید: »قد کان لجماعة کثیرة مثل 

ذلك من طي الرض لهم مع زین العابدین و الصادق و الكاظم و التقي و آبائهم و أبنائهم« )قطب راوندی، 

2/ 938-937( عالم دیگر قرن هشتم از »طی  الارض« امام  علی)ع( برای دفن سلمان فارسی یاد کرده است.

)عاملی نباطی، 1/ 205( نعمت  الله جزائری سفری خارق  العاده از امام عسكری)ع( به جرجان را به خاطر 

قولی که به یكی از دوستدارانشان داده بودند نقل می  کند و سپس می  گوید: »هذا نوع من أنواع التبلیغ إلی 

ه)ص( و الئمّة)ع( بأن تطوی لهم الرض فیحضرون البلد الذي یحتاج أهله إلی 
ّ
الامّة یجري من رسول الل

از همین تعبیر استفاده  نیز  انتقال تخت بلقیس  ایشان در بحث  تبلیغ الحكام)جزائری، ص497( چنان که 

می  کند.)همان، 2/ 442-441(. در روایاتی که در باب غسل امام متوفی نقل شد نیز لفظ طی  الارض به کار 

 مرحوم مجلسی اول، می  نویسد: »احادیث بسیار 
ً
نرفته اما بعدها از آن با عنوان طی  الارض یادکردند. مثلا

واردشده است که معصوم را غسل نمی دهد مگر معصوم و امام کاظم)ع( که در بغداد شهید شدند حضرت 

رضا)ع( از مدینه برای غسل ایشان به طی  الارض آمدند و آن حضرت را غسل دادند. هم  چنین امام جواد)ع( 

ایشان  آمدند.)محمّدتقی مجلسی، 2/ 222(  به خراسان  با طی الارض  از مدینه  امام رضا)ع(  برای غسل 

در جاهای دیگر نیز فراوان از این تعبیر بهره می  گیرد.)همان، 3/ 240؛ 8/ 332؛ نیز: همو، روضة المتقین، 

للأولیاء«  تطوی  عبارت »لنّ الرض  از  دوران  در همین  نیز  کنز  الدقائق  تفسیر  11/ 67( مشهدی صاحب 

استفاده می  کند.)مشهدی، 8/ 213( افراد دیگری همچون علامه مجلسی در برخی کتابهایش، بحرانی در 

عوالم  العلوم، محدث نوری در مستدرک الوسائل و... نیز از این تعبیر بهره می  گیرند.

 این گزارش ها نشانگر آن است که هر چه از دوران متقدمان دورتر می  شویم، این ترکیب جای خود را 

از زمان  به نظر می  رسد  آنكه  اعتقادی شیعه شده است. نكته دیگر  بیشتر وارد گفتمان  تثبیت کرده و  بیشتر 

محدثان متاخر بحث طی  الارض و امكان وقوع آن برای افرادی غیر از امامان)ع( به صورت گسترده  تری مطرح 
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می  شود.)برای نمونه، نک: مجلسی، بحارالانوار، 52/ 175(.

نتیجه    گیری
مقاله حاضر به بررسی اصطلاح طی  الارض و سیر ساخت  یافتگی آن در معنای امری خارق  العاده با جست وجو 

در قرآن، حدیث و گفتمان  های حدیثی زمان معصومان)ع( و بعد از آن در دوران متقدمان و متأخران پرداخته 

و نتایج نشان می  دهد ترکیب طی  الارض در قرآن کریم و آثار قرن اول به معنای لغوی و برداشت مادی آن و 

نه معنای خارق  العاده به  کار رفته است. هم  نشینی طی با   الارض، بیشتر به همان معنای طی  کردن، گذراندن 

از  به کاررفته و در گفتمان آن زمان، برداشتی غیرطبیعی و خارق  العاده نداشته است.  و حرکت کردن سریع 

پیدا  و خارق  العاده  غیرمادی  معنایی  و  می  شود  مرحلۀ جدیدی  وارد  ترکیب  این  بعد،  به  زمان صادقین)ع( 

امامان  روایات  در  کار می  رفته است.  به  نیز  مادی  به همان معنای   
ً
بعضا زمان هم  این  در  می  کند؛ هرچند 

 خارج شده و در میان 
ً
بعد از صادقین)ع( و نیز بعد از دوران ائمه)ع( نیز این ترکیب از آن معنای مادی کاملا

عارفان و عالمان متأخر تا امروز، فقط برای امری خارق  العاده به کار می  رود. نكته آن که این اصطلاح به شكل 

ترکیب اسمی که »طی« به »الارض« اضافه شده باشد در کلام هیچ کدام از امامان یافت نشد. در گفته  ها و 

تحلیل  های محدثان متقدمی چون شیخ مفید، شیخ صدوق، سید مرتضی و شیخ طوسی نیز استفاده از این 

اصطلاح چه به صورت اسمی و چه فعلی آن، چندان مشاهده نمی  شود؛ البته در روایاتی که این بزرگان از 

جانب ائمه)ع( نقل کردند، ترکیب فعلی »تطوی« و »الارض« به همان معنای خارق  العاده وجود دارد. اما در 

دوران محدثان متأخر به بعد و سپس در دوران مكتب اخباری  گری، اصطلاح طی  الارض به دو صورت اسمی 

و فعلی در تحلیل  های این عالمان فراوان مشاهده می  شود.

این کرامت -چه با ترکیب طی  الارض و یا غیر آن- در زمان  های مختلف، با موضوعاتی همچون قدرت 

غیرعادی ائمه)ع( در سیر و حرکت، ظهور قائم)ع( و گفتمان مهدویت و غسل امام متوفی پیوند خورده است 

و این مسائل سبب ورود روایاتی در این باره شده است. 
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     ____________، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ، قم، کنگره شیخ مفید، 1413ق.
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